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تواند هرچند بنا به دلایل مفهومی معادل دقیق و درستی هم نیست و عملا نمی polyticsصورت ست برای مفهوم ابداعی رضا نگارستانی بهسیاصت معادلی× 
در قالب یک  متفاوتای تراشی برای طرح تصویراندیشهنوواژهتر دارد: اول، در سطح صوری، اش دو فحوای اصلیاستفادهاش را برملا کند. ی کارکردشناختیگستره

در بستر موجودیتی به نام  تا کندو قلمروزدایی می اش تاگشاییدر معنای متعارف politics ی سیاستاز خود واژههای اشتدادی متفاوت عملا و جریان زمین نو
خورد که تر هم گره میاما این فحوای اول به فحوای دیگری در سطحی عمیق .دهداز یک خط پرواز توامان محلی و جهانی برای خردسیاست میل خبر نفت 
تواند با می poly-tics: کندمی تردشوار شانهای پیرامونپردازیو مفهوم هاچندمعناییاش را هم با نظر به این ترجمهکه طوریتر است تر و بنیادیاللفظیتحت

در متون  ticsاز  مفهومیی و استفاده «های تیکیسیستم»با عنوان ( وپادست)منتشرشده در سایت از نیک لند  گویدبارکر سخن می بنیادی نظر به بخش اول متن
 .ای باشدکننده، و حادخرافهکننده، سوراخجداباید دیوسان، اززمیناش از دید نگارنده هرچندشود  درک وگرافیکریپتچندصدایی و  چندگانه منطقآریو به سیسی

.دفهمی ییعملکردها چنیندر بستر  را توان مفهوم صیاستنمایی این دو برداشت میبا برهم
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های اندیشه و بین حرکت را ؟( پیوندی مهمفلسفه چیستشان )در فلسفهزمیندلوز و گتاری در 
یند گوکنند. آنها میکند به ما پیشنهاد میپیوندهای حرکات اندیشه با خاکی که اندیشه در آن رشد می

اعف اتفاق (. اندیشه در حرکتی مض1992،85« )دهداندیشیدن در رابطه با قلمرو و زمین رخ می»که 
)از قلمرو به زمین(  1ی تمیزناپذیر هستند ــ قلمروزداییای با دو منطقهقلمرو و زمین دو مولفه»افتد: می

اندیشیدن  ی آغازکه قلمرو و زمین از لحظهلی(. درحا86«))از زمین به قلمرو( 2و بازقلمروگذاری
ونه گیریم؛ هرگ شانجدا در نظر ت کههستند، )برای ما( ناممکن اسناپذیر ی حالت( جداییمنزله)به

گذارد که توامان دارد قلمرویی را کار میزداید، در حالیبه سوی زمین می خودش را از یک قلمرو اندیشه
ضرورتاً هر دوی  کندشان میخلاصهایی که خامراستا با مادهزداید. خود اندیشه همخود را از زمین می

شود. یا اگر از قلمروزدایی و بازقلمروگذاری می نهایتتا بیکه شود، در حالیقلمرو را شامل می وزمین 
زمین  دوی هر(، اندیشه 480، 1987ارائه کردند ) هزار فلاتمفاهیمی استفاده کنیم که دلوز و گتاری در 

 دهد. حرکت می 4بعدمندیو یک  3مندیجهتیک  باو قلمرو را 

و گتاری شود، همانطور که دلوز تقابل اعمال می همینسیاست فضا مستقیماً در ، یک هزارفلاتدر 
مندی را بر طبق (، در نتیجه جهتinstaurerکند )می مستحکممندی را جهت کنند آن بعدمندیادعا می

ی همنزلبه فرایندکند. آلفرد نورث وایتهد به این دهی میاند سازمانشدههایی که بر زمین اعمال بعدمندی
شود و انتزاع از چیزی شیار مانع سرگردانی در سرتاسر دیار می»اشاره کرد، بنا به ادعای او « 5شیار زدن»

 ی«هاها و ریتمباریکه»(. شیارها 197، 1967)وایتهد «. شودشود انتزاع میکه دیگر به آن توجهی نمی
و ساماندهی یارها که بعدمندی را معوج، همان ش خوریم،ر میآسانی به درونش سزمینی هستند که به

 کنند.  بعدمندشان را بر روی بعدمندی منطبق می

هر چه بیشتر ما را از سطح زمین جدا کرده  ،وایتهد باور داشت که این شیارزدن، به خاطر تکنولوژی
همواره هرچند بعدمندی ابداعی و  کنند کهطور مشابهی اعلام میبه هزارفلاتاست. دلوز و گتاری در 

های بعدمند قلمروگذاری هر چه بیشتر فرایندست، اما این راهبریقادر به ایجاد مسیرهای جدید 
هایی که در نظام کنند، مثالشوند. آنها در خصوص پول، کار، مسکن صحبت میگریبانگیرش می

ر تقابل ز و گتاری ددهند. دلوشکل میمان ی گذران زندگیمانی به شیوهکاپیتالیستی امروزه بیشتر از هر ز
سیاه( این موضوعات را به های مالی و متکی به ]آمار روی[ تختهها )اقتصاددانبا اینکه چگونه اقتصاددان

شان واقعی به قدر توان دهند، تاکید دارند که پول، کار و مسکنای تقلیل میمجموعهمعادلات نظریه
 کنند،اندازهای شهری را در عصر ما مستحکم میای شگرف چشمشیوههستند: آنها ابعادی هستند که به
 (.481، 1987دهند )و بیابان شکل می ،چینهبوماما درست همانطور که به دریا، 
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(، و 1992، دلوز و گتاری 2000طور که دلوز و گتاری بعدها در آثارشان تاکید کردند )گتاری همان
حاضر جزایر متروک های اولیه همچون متن ( و دیگر1990) منطق معنای دلوزاین تاکید پیشاپیش در 

ی معاصر بیشترین اهمیت را برای اندیشه« زمین نو»فلسفی برای یک شناختی یا زمینبود، جستجویی بوم
عمومی برای آزادشدن از دارد )اکنون بیش از همیشه(. فریاد آنها برای انقلابی پاینده در اندیشه فریادی 

خصوصاً در ترکیب با کنیم و باید بسیار جدی گرفته شوند، دگی میست که در آن زنهاییسنگربندی
 ند. ک نگارینقشهاش را های اخلاقی، اجتماعی و سیاسیو مشغولیت بیاندیشیدای که واقعاً به زمین منازعه

یا  تواند از خلال حفظنمی« زمین جدید»شناختی، یک ی تصور این حرکت بومبرخلاف نحوه
ی ای که توجه واقعاً ناچیزی را در فلسفهریزی شود، ایدهپی« طبیعت»گرفتن زمین با معادلنگهداری، یا با 

ر ش به آن اندیشیده شد. گتاری داز کانت ندرتاً مستقل از میراث بعد از کانت دریافت کرد، یا بهتر، بعد
 کند: های متاخرش آن را چنین بیان مینوشته

دوست یا متخصصان یک اقلیت کوچک طبیعت شناسی با تصویربوم ید از تداعیبا
رت های قدشناسی در نظر من کل سوبژکتیویته و فرماسیوندار دست برداریم. بومصلاحیت

وجود  ی پیشی پیشرفت فراگیرشان، که طی دههکشد، و ادامهکاپیتالیستی را به پرسش می
 (35، 2000تواند تضمین شود. )داشت، اکنون نمی

کنند که اند و ادعا میحتی فراتر رفته 6شناسانی چون تیموتی مورتونبوم های اخیر،در سال
یعت باید طب شناسیاه نداشتیم. برای داشتن بوگست که هیچگرایی عمل سوگواری برای مادریتزیسمحیط»

ی زش دردناک خواهد بود. وانهادن فانتایم، وانهادنمعتاد بوده طبیعترا وابنهیم. اما چون دیرزمانی به 
 (.95، 2010)تر از وانهادن واقعیت است سخت

ن بدو»نهد اند همچون آنهایی که مورتون پیش میهایی که دلوز و گتاری پیشنهاد دادهشناسیاما بوم
 تواند ازاکنون بیش از همیشه، طبیعت نمی»ترین نحوی گفت: متقاعدکننده نیستند. گتاری به« طبیعت

های اجتماعی و و جهان 7ها، مکانوسپهرهای بین اکوسیستمکنشبرهم منظور درکفرهنگ جدا باشد؛ به
 انداز دلوزی(. چشم29، 2000« )یماندیشبی[« مورب] 8تراگذرنحوی به»فردی ارجاع، باید یاد بگیریم 

 زداییارزمین را به قصد شی بایدطبیعت را بازاندیشی کرد،  بایدگتاریایی( انتقادی و بالینی یعنی ـ)دلوز
 یافتن زمینی غیرشیاردار است( . وشدن از شیارها معنای خلاصپردازی کرد )شیارزدایی بهبازمفهوم

هایی که ، و از شیار«متناهی»، در تلاش برای آزادی اندیشه از امر 9ای کوئنتین میاسوماتریالیسم گمانه
کند وصاً آنجا که تاکید میدهد، خص، همین خط  دلوزی اندیشیدن را ادامه میاندیشه در آن گیر افتاده

ه طبیعت موارای که کانت و پیروانش هشیوه در برابر ــ تواند بسیار خوب )مطلقاً( شناخته شودطبیعت می
مداری. ن در انسانماندبه گرفتار« محکوم»ه عبارت دیگر، اند: بشناختنی در نظر آوردهاندیشیدنی اما نرا 
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، 10بنیادینامکانبه دنبال تناهی: جستاری بر ضرورت  برانگیزش،اثر بسیار بحث میاسو در آغاز
)عبارتی « 11نیامندی»کند: نامد( را با توجه به این اصطلاحات آغاز میرا میضدمتافیزیکش )چنانکه آن

ر ب از آنکه بر بشریت یا در واقع بر هر فرمی از زندگیپیش ها ی واقعیتبرد تا به همهکه به کار می
کند و به )عبارتی که بعدتر در کتاب معرفی می« 12در زمانی»روی زمین پدیدار شده باشند ارجاع دهد(، 

هایی که )آن ماده« 13های ازلیفسیل»پردازد( و زندگی انسانی یا زندگی زمینی می پس ازرخدادهای 
 اند(.شاخص وجود یک واقعیت نیایی

کند؛ خارج مطلق که نسبت به زندگی )یا د( را جستجو مینام)آنطور که او می« هابیرونی»میاسو 
میاسو با حرکت از کند. رو امکان شیارزدن را دفع میخارجی که از همین ست،اندیشه( پیشینی یا پسینی

ر د کهها برای ما و بر ما رغبت دارند )چنانابژه تنها به چگونگی پدیداریآگاهی که  های کانتیایده
کند، یا همانطور زمین آزاد  از خلالخواهد اندیشیدن را اند(، میایم کاملاً تعبیه شدههشیارهایی که آفرید

 کند: که اشاره می

کنند که اندیشه به تمامی رو به سوی ی معاصر بسیار سرسختانه پافشاری میو اگر فلاسفه
یافتن با نوعی محرومیت باشد ــ انکار تواند به دلیل شکستشان در وفقخارج دارد، این می

اندیشمندان  مطلق، خارج هابیرونیاندیشی همراه است. یک خسران که با وانهادن جزم
تفاوت نسبت به ی چیزی بیمنزلهرجی که به ما وابسته نیست، و بهپیشاانتقادی: خا

 اشرغم هرآنچه دربارهاش داده شده بود تا آنچه هست باشد، خارجی که علیگیداده
تواند با احساس اندیشه می اندیشیم در خود وجود دارد؛ همان خارج کهاندیشیم یا نمیمی

 .باشدتماماً در جایی دیگر  این احساس کهـ در قلمروی بیگانه کشف کند ـ حضور مشروع
(3008 ،7    ) 

 نمابا شیارهایی که برای مواجههی طور که بالا بیان شد، ایدهبودن، همان« در قلمروی بیگانه»ی ایده
ه شیاردار توانستآشنا نیستند یا شاید حتی با جایی دیگر که اصلاً شیاردار نشده )زیرا شیاردار نشده، یا نمی

را قربانی  شترین مالکیتباید عظیم معناست که فلسفهای برای فلسفه است زیرا بدین( کشمکش عمدهشود
ی جهان. اینجا میاسو رهی اساسی عزیمت برای اندیشیدن دربای نقطهمنزلهفلسفه به کند: آگاهی و زبان

ای فهری( برای رسیدن به فلسوقتی ضرورت فراموشی را تنها اولین گام )ظاه تر از نیچه استبسیار رادیکال
ای که که خلق کردیم، برای فلسفه شیارهایی باشود، تناهی)کانتی( انسان محدود نمی باگیرد که درنظر می
صد »ب راستی موجتواند بهیک علت می»پذیرد میکه تر است. فلسفه تنها وقتی حقیقتاً زمینی در نهایت

آن پیامدهایی را  یهمهش را آغاز کند، که این تحقق رسالت تواند(، می90، 2008شود )« رخداد متفاوت

                                                            
10 Afrer Finitude: An Essay on the Necessity of Contingency 

 . م.رادیکالکند. یکجور پیشامد دهد و ایجاب می، که رخ میو ناب کانتینجنسی را در بستر امکان و نه تصادف بفهمیم، درمقام امکانی بنیادین
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 طبق ضوابط کردن بری آن پیامدهایی که از عملزنند، همهمی باز شدن سرگیرد که از فهمیدهدر نظر می
 هستند(.     ماابداعات  بنا بر ادعای میاسو قوانین طبیعتزیرا کنند )مد نظر ما امتناع می

    

 تورنیه  ی14اسپرانزا

 اش به قلمروهایو علاقه هابیرونیبرای  اشدر زمانی میاسو، جستجوی وپاسخی مستقیم به نیامندی 
زایر جی دلوز به نام توان در اولین متن منتشرشدهرا می شیاردارنشده« جاهای یکسره متفاوت»بیگانه یا 

 چاپ شد.   1953که ابتدا در  متروک یافت

از  «جزایر یا قبل از نوع بشر هستند یا برای بعد از نوع بشر»آغازین که  یدلوز با گفتن این جمله
دارد، )که  علاقه خواند« نشدهامر قلمروگذاری»توان (. دلوز که به آنچه می9، 2004افتد )میاسو پیش می

را ست که هموار و صاف شده( کارش تواند همان فضایی باشد که هنوز مسکون نشده اما دقیقاً فضاییمی
وف معر فلات هزاردهد. در می «رخ»نشده کند که در امر قلمروگذاریبا جستجوی نوعی اندیشه شروع می

یابد، جایی که دلوز و گتاری نتیجه ارجاع می« اندیشه کوچگر» است که این نوع از اندیشیدن با عنوان
ش در اولین متن (. اما382« )سازند که بیابان کوچگر راکوچگرها همانقدر بیابان را می»گیرند که می

ای هشناختی را به شیوبدیلی بوم اولیهطور ، دلوز بهای به آن شدهندک توجه دانشورانه، که اجزایر متروک
ی متروک که پول، کار و سکنه اکیداً از آن زدوده کند. جزیرهدهد که اندیشه از زمین رشد میمیارائه 
های تواند شیوهکه مختصرا استدلال خواهد شد، می، چناندهزدوده ش هادیگریاند، که اکیداً از شده

 نشده به ما ارائه دهد. جدیدی برای اندیشیدن به زمین، به امر قلمروگذاری

 متروکیی جزایر ممکن، خصوصاً جزایر گوید، از میان همهطور که دلوز در سرتاسر متن میهمان
ی متروک، حتی بسیار بیشتر شوند. جزیرهزدایی را موجب میترین انسانوجود دارند که ضرورتاً رادیکال

زودی خواهیم بهکه کامل را )چنان وانهادنیکند، از ادعای در زمانی و نیایی که میسو به ما معرفی می
تواند ای میبردن به اینکه اولا اندیشه به چه شیوه، یا درعوض برای پیطلبدمی درآمدناندیشهبه دید( برای

ماندن تواند اندیشیده شود، و بر نیندیشیدهی متروک که قلمرو ندارد، نمیدر اینجا ممکن شود. جزیره
رسد. زندگی کسی که به ساحل یک جزایر متروک می استمرار ناممکن استکند. این یعنی ری میپافشا
ابداع شود، و از نو ابداع شود. در یک زندگی جدید « زمین جدید»باید با زمان « زندگی جدید»یک 

، بر 15هااینیتدر عوض بر  کهها، بلآوری وجود دارد که نه بر نقاط یا ابژهشناسی عادی شگفتمکان»
ای هر دو( های لامسهواج برف و شن، آواز شن یا جیرجیر یخ، کیفیتها )بادها، امای از نسبتمجموعه
یجه گرفت، نت جزایر متروکازین در طور که دلوز پیش(. پس همان382، 1987)دلوز و گتاری « اتکا دارد

                                                            
دفو است. طرح داستان ی دنیل بازگوییِ داستان رابینسون کروزوئه اثر. این ی فرانسوینویسنده ،میشل تورنیه ینوشتهست رمانی ی دیگرا، جزیرهجمعه ی 14

کند برد. کروزوئه تلاش میای متروک به نام اسپزانزا )امید( جان به در میهر شکند و او در جزیی جوان در هم مین قرار است: کشتی رابینسون کروزوئهای تورنیه از

ه دلیل نهایت بشود. در میتا طبیعت جزیزه را به کنترل خود درآورد و آنجا را متمدن کند، اما با ظهور سرخپوستی )آرائوکانیان( به نام جمعه نجات داده و رستگار 

 . م.کندکه جمعه آنجا را ترک میحالیبماند در گیرد که در جزیره باقیصمیم میدهد، ترخ می برایشاتفاقات ژرفی که 

15 haecceities 
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ورتاً ی تغیّری ضرمنزلهشود؛ بهاندیشه از نو آفریده می خودباید مکانی باشد که  ی حقیقتاً متروکجزیره
 نگزیده، شیاردارنشده. شونده بر زمینی سکنیبسا ناثابتاثابت، چهن

بر  انگیزی متروک را همچون مکانی یکتا و شگفتجزیره آل نگاه شود همین است کهاگر ایدهپس 
اند های موجود متفاوتها و زندگیکه اساسا از اندیشه های نوها و اندیشهسازد طوری که زندگیزمین می

از  پیش و انسان است احیا شوند. این نیازمند تقلیل رادیکال شخص جمعیتاز امر متروک و بیتوانند می
(. با10، 2004)دلوز «. کرده است آگاهی از حرکت برسد که جزیره را تولید»آنکه آدمی بتواند به این 

 .ی بشریت را یافتتوان ایدهآنجاست که میحال تنها این

الگو، مردی که تقریباً یک ایزد است، زنی که یک الهه است، یک ی بشریت، یک پیشایده
، یک تندباد مهیب، یک زمین و اقیانوسمحض، یک آگاهی از  هنرمندعظیم، یک  ی16ردهسُتیاد

 (11، 2004افتد. )از جزایر ایستر. آنجا شما انسانی دارید که از خودش پیش می جادوگر زیبا، یک تندیس

ر آورد، تواند سر بتواند بازآفرینی شود، که بدیلی راستین میی متروک است که زندگی میدر جزیره
 تواند باشد. ای میکه چنین جزیرهگرایی و نیز بسیار پس از تناهی، چنانریختبسیار دور از انسان

را یافت که چگونه  موضوع ای بسیار خوب از اینتوان نمونهمی 18ی میشل تورنیه17جمعهدر رمان 
دنیل دفو، که دلوز  رابینسن کروزوئهی متروک و تمام آنچه به آن تواناست بیاندیشیم. برخلاف به جزیره

ه دهد از اینکای عالی ارائه میی این داستان به قلم تورنیه نمونه، احیای دوبارهخواندمیکننده رمانی کسل
 ون در این رمان نیزکند. رابینسه از شیارزدن خودداری میافتد و چگونی متروک اتفاق میچگونه جزیره
 بریم،زودی پی میطور که بهای که، همانآورد )جزیرهی متروک سر در میاز جزیره مثل رمان دفو

جوید تا در وجود جزیره شمول یابد. و دوباره، هایی را میهمواره مسکون بوده است( و شیوهـشاپیشیپ
ن تریکوشد دو نظام از درندهآید. رابینسون میاین جستجو شدیداً دشوار از کار درمی همچون در رمان دفو،

خدایانه و کاپیتالیسم( را در جزیره برقرار کند و هایی که از جهان مدرن اخذ کرده  )دین تکنظام
 ـبهمی  ـبا اسپرانزا، با جزیره سازگار کند. اسپرانزا در کوشد تا آن دو نظام را ـ سازی برابر مستعمرهنوبت ـ

، حالبا این  .کنندها حقیقتاً بسیار خوب عمل میکند. بر عکس، هر دوی استراتژیرابینسون مقاومت نمی
کند )خود را نمی 19هشیار/مستورکند، جزیره خودش را های بیگانه را اعمال میطورکه او این رژیمهمان
شامل شده( هیچ هم ی رابینسون )که نفوذ واقعی را هاکند(. با وجود تلاشنمی 22/نامستور21/آشکار20بیدار

گشودگی تحقق نیافت، هیچ هشیاری وجود نداشت، که بیگانگی رابینسون را در این قسمت از کتاب 
ادیده ن را رسد که جزیره مسیحیتتوضیح دهد. اگر بخواهیم از یکی از این دو رژیم آغاز کنیم، به نظر می

                                                            
16 Amneseiac 

17 Friday  

18 Michel Tournier 

19 re/veil 

20 reveille 

21 reveal 

22 unveil 
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طورکه شود. همانکند، اما تدریجاً محو میمقدس نقش مهمی را بازی میانگاشت. در ابتدای رمان، کتاب 
ی منزله(، درست است که تناظرهای جالبی بین کتاب مقدس و این رمان به10، 1991کند )اشاره می  23پتی

بین عهد عتیق و عهد  ه برای کتاب مرکزیت دارد جابجایییک کل وجود دارد )برای مثال، انفجاری ک
کردن جزیره )و اش به مسیحیرسد خود رابینسون علاقهنظر میکند(. اما در انتها بهشخص میجدید را م

دهد. جمعه جمعه است که مسیحیت دیگر هیچ معنایی نمی از خلالجمعه( را از دست داده است. شاید 
ه همواره ک دهد، ناانسانیتیبخشیدن به ناانسانیت مذکور میصرفاً نامی نیست که رابینسون برای شخصیت

(، جمعه ضرورتاً از روز 228، 1969رابینسون )تورنیه  یبلکه بنا بر اشارهزید. پیشاپیش بر )با( جزیره می
 ست. ترتیب جمعه بردار قلمروزداییدهد. بدینگرفتن خبر میمرگ مسیح، روز تولد ونوس، روز روزه

است. توجه  تر از مسیحیترویی حتی قویکند که نیرغم وجود نسبتاً کوتاهش، ثابت میکاپیتالیسم، به
ی کوتاه درماندگی در ابتدای کتاب، سریعاً دوباره به انباشت اعتقاد کنید که رابینسون چگونه بعد از دوره

 ین پس، باید از قانون زیر پیروی کنم:از»کند: هایش اشاره میروزنوشتطور که در کند. همانپیدا می
 رو بد است ]...[.ینست ازرو خوب است؛ هرگونه مصرفی ویرانیینزهرگونه تولیدی آفرینش است، ا

ای موفق شد )رابینسون مازاد عظیمی را گرد (. اگرچه رابینسون تا اندازه61، 1969)تورنیه « کردن!انباشت
گیرد میبرشود. این ماجرا تقریباً نیمی از کتاب را دراما حتی کاپیتالیسم هم سرانجام متروک می آورد(،می

بار برای پیش از آنکه رابینسون بتواند در برابرش مقاومت کند، اما در همان ابتدای متن خود جزیره  یک
های وارداتی دهد )و بعداً از طریق جمعه تکرار شد( که این استراتژیهمیشه به رابینسون نشان می

 )کاپیتالیسم، مسیحیت( در اینجا کار نخواهند کرد: 

رابینسون رسید که  ناپذیر، به نظربیان ی شادمانیود داشت؛ در لحظهدرخششی در هوا وج
ای که دیرزمانی در آن به تنهایی کار کرده بود تشخیص جزیرهرا در پس  24ی دیگریجزیره

اش از او های روزانهای که در آن، مشغلهتر، جزیرهتر، گرمتر، برادارانهدهد، مکانی زندهمی
 ( 90، 1969پنهان شده بودند. )تورنیه 

هان ون تورنیه پناز چشم رابینس دیگری است. جزیره« دیگری جزیره»اصطلاح کلیدی در نقل قول بالا 
 برای رابینسون ناممکن است؟  دیگری شود: ناممکن است. اما چرا جزیرهمی

حدود امر ممکن ، از تورنیه در قرائتش، منطق معنا ی رابینسون. دلوز در درهای روزانهخاطر مشغلهبه
در  «دیگربودگی»کند )چنانکه بعدتر پی خواهیم برد، این تعریف می« 25دیگربودگی» پردازیرا در مفهوم

                                                            
23 Petit 

24 Another island; 

. اندترجمه شده دیگری/دیگرو دومی به  به دیگر/دیگریاولی  ، در حالت صفتی،anotherو   other بین ی مقالهنویسندهدلوز، نگارستانی، و گذاری بابت تفاوت  

و دومی به  دیگربودگیاولی به  ، در این حالت اسمی،کند کهنیز در سرتاسر متن عمل می anothernessو  otherness بین صورت تفکیکگذاری بها این تفاوتام

 م. شود.کدام در ادامه مشخص می مفهومی هر های. تفاوتترجمه شدند غیریت

25 otherness 
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توانند باشند. چه می« های روزانهمشغله»دهد که این گیرد(. دیگری توضیح میقرار می« 26غیریت»مقابل 
 :افتدچنین اتفاقی میبنا به ادعای دلوز 

 طورنای مندارم. بنیان میلد میل کرتصاحب  ، اندیشید،دیددیگری یک  نگاهاز نتوان به آنچه 
]...[. دیگری در  دهندربط میهستند که میل من را به یک ابژه ها است. همواره دیگری

طور که کار تواند آنست، که بدون آن سرتاسر زمینه نمیی ادراکیزمینه باابتدا ساختاری 
 (307-306، 1990کند کار کند. )می

رو )برای نمونه( مسیحیت شوند از اینهاست که امیال من هدایت میبه عبارت دیگر از خلال دیگری
که رابینسون را از رسیدن به  هستندای های روزمرهها مشغلهدهند. دیگریو کاپیتالیسم را ادامه می

 دارد. ی مقدم بر نوع بشر، از یافتن شکل جدیدی از زندگی باز میحرکت جزیره

بر  هادیگریانسانی بدون »دهد: تورنیه، این رابینسون را نشان می رمان کند که جمعهدلوز ادعا می
کرده بودند، و  شکه تسخیر ییهادیگری(. در پایان، رابینسون خودش را از شر 304، 1969« )اشجزیره

 یجزیره»، تا جزیره کندکردند خلاص میش را هدایت میبالفعل حضور نداشتند اما امیال گرچه از حیث
ه جزایر گوید کتر. رمان تورنیه به ما میتر، گرمتر و برادرانهکند: مکانی زندهرا بر او آشکار می« دیگری

ی همه ستن و زدودنشان برای ششان، و تواناییناممکن شان، استعماربودنک چگونه متروکمترو
ی دریای باکه دهد، درحالیاش را نشان میانزا جزیرگیکنند. اسپراز شن را بر ما آشکار می شیارهای ساخته

کند، دریایی که همواره پیشاپیش هایش را پاک میثبتوی حکواسطه همهاحاطه شده که فوراً و بی
هستی  ندای متروک بنیادیهای زمینی که برای جزیرهاز خلال این پویایی غیریتشود. شیارزدوده می

 محو شوند و از میان بروند.   هادیگریتواند به وجود بیاید که تنها زمانی می غیریت. یابدمی

 

 28نگارستانی 27میدانخشکه

توان آنها را هر جایی یافت، اما، یقیناً، فقط همان جزایر متروک بسیار متفاوتی وجود دارند. و می
نها ناپذیر هستند. آبینیتاً پیشجایی که کمتر از همه انتظارش را داریم. جزایر متروک، ناممکن یا ضرور

کنند که کمتر از همیشه انتظارش را شان را وقتی آشکار میشان، جاهای یکسره متفاوتبودنمتروک
کند که خاورمیانه اظهار می 29ناشناس موادی با همدستگردبادنامه: دارید. رضا نگارستانی در نخستین اثرش 

ه زنند و بعد از اینکگزینی سربازمیهایش از سکنیگیرد. بیاباناز دریای مرده ]بحرالمیت[ سرچشمه می
ـ بیشتر( کاپیتالیسم ـ ی ــ از جمله مسیحیت و )یا حتی خیلیاز سوی نیروهای استعماری و پسااستعمار

 گریدیی آیند و شروع به آشکارکردن جزیرهیر به سطح میهای زمینی اکنون از زشیار زده شدند، پویایی
                                                            
26  anotherness 

27 Xerodrome 

28 Reza Negarestani 

29 Cyclonopedia: Complicity with Anonymous Materials 

 م.. مصالح یا مواد برای متریال
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ای غنی از دلوز( مجموعه به قولست که )اش رمانیکنند. برخلاف تورنیه، که وجه رابینسونیدر زیر می
 گردبادنامه، اثر نگارستانی با این فرم رمان کار چندانی ندارد. «آوردبه وجود می»های فلسفی مفهوم

زوزو ]دیو باد و خاک[ و از پ گردبادنامهعرفان دوزخی یونان باستان است. اچ.پی.لاوکرفت و 
اخترفیزیک را با  گردبادنامهکند. جنگ دلوز و گتاری صحبت می از ماشین ودیوها اوگالوـ

 آمیزد.های داستانی یک حمید پارسانی در هم میروزنوشت

ــ را تمرین « شیزوفرنیا ایی خط گمانهلهمنزــ به یکالپارانویای راد»، از هر لحاظ، گردبادنامه
ش ناممکن است، خاورمیانه حال در همین جنون محض، که تلخیص(. با این220، 2008کند )نگارستانی می

کشد، جهانی ست که رنج میتر. این جهانیتر، گرمتر و برادرانهکند: جهانی زندهیک غیریت را آشکار می
 نمردن ]نامیرندگی[ای از ست، اما آهسته و موقرانه شیوهونت افراطیکه از بسیاری جهات آکنده از خش

)باختری، پساکانتی( کرده بود  یابد. این جهان پیشاپیش شروع به شستن یا زدودون شیارهای بیگانهرا می
فجاری در میانه که ، ان11/9گذاری کرده بودند. چنین است جهان پس از رمزکه دیرزمانی فضایش را فرا

ی منزلهو زمین را بهدهد، نشان میتواند تا ابد طول بکشد( حال میایناپیتالیسم را )که باک ی نهاییمرحله
اند )برای نمونه، کرده شانیک کل به لرزه درآورده است، از جمله جزایر متروک و دریاهایی که احاطه

 بهار عربی و جنبش اشغال(. 

آغاز شده  30زدایی با واپسین بیابان )متروکه(انسان فراینده همچون تورنیه، نگارستانی باور دارد ک
میدان، یا کند، نگارستانی از خشکهعنوان واپسین بیابان )متروکه( اشاره میاست. تورنیه به اسپرانزا به

، و به رابینسون ارائه کرده «دیگرای جزیره»ی منزلهکه خود را بهگوید: همانسخن می 31امگای خاکی
دهد چگونه یک کند. نگارستانی نشان میدر زیر اسپرانزا، و نیز در زیر خاورمیانه عمل میکه همان

فلسفی دلوز/گتاری برای یک زمین جدید( ضرورتاً با شناختی یا زمینجستجوی بومسیاست فضا )
 هوشاندپشود که خاورمیانه را های استعماری/پسااستعماری توأم و تداعی میها و ریتمباریکهشیارزدودگی 
 بود.   ی رابینسون بیدار نشدههای استعمارگرانهای که اسپرانزا با تلاششیوهاند، درست شبیه و پنهان کرده

ی هفلسفی منزلهشناسی را به، حمید پارسانی، همین بومگردبادنامهنگارستانی در  شخصیت اصلی
دیدشدن تحت شرایط اسرارآمیز از ناپ ست که پیششناسی ایرانیدهد. پارسانی باستاناش گسترش مینفت

ای هتواند زیرجریانی نفت میکند که فلسفهمی مانشود(، متقاعدمی پیدادوباره  اشسروکله )بعدتر
اهی کلام و بدون آگکند که نفت روح فیزیکی بیکند. او اشاره می مستور/آشکارنیرومند خاورمیانه را 

کاپیتالیسم جهانی اکنون گشاید. بنا به ادعای او، نفت را می آسیای صغیری جزیره است که کالبد
ند. کهایش را بازسازی میکند، و در نتیجه جریانکاری می)به زبان گتاری( را چرب یا گریس یکپارچه

کرده که « انداز کاملاً جدیدیچشم»بخشی به ( نفت شروع به تحقق11/9همه، تنها اخیراً )در اثر با این

                                                            
30 the desert(ed); )بیابان)شده 

31 Tellurian Omega 
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 ، الاهگان انتقام نفت راضی شدند و زمینی جدید11/9حادثه، با  یابیم. با ایندر آن میامروزه خود را 
 آرام و با مهربانی به وجود آمد. 

ی عمده طالب فروپاشی دو نظام گردبادنامه  بتوان تشخیص داد اماهرچند تنها در سطحی پنهان 
زند، حرف می پیش از هر چیز از خدایان: کاپیتالیسم و دین. پارسانی استی تورنیه جمعهشیارزدن در 

د )به زمینی را بپذیرن ان باید سفرهای خورشیدی به بنیانتر خداید. یا به بیان دقیقخدایی که باید بمیر
 دهد:کنند؟ پارسانی شرح میزمین بنشینند( تا خدایانی مرده شوند. اما خدایان مرده چه می

ست با واپسین سلاح خدایی کهبه فنا بل خدای مرده نه خدایی خسته، منسوخ یا محکوم
ی زمین را به گذاری محدود کننده آید تا بنیانعونی که به زمین میبارش. طافاجعهانهدام 

شود، زمینی که درونش دفن می د، خدای مرده با پذیرش این بنیانمستقیم به گشودگی بدل ساز
نطور که با خدایان مرده تداعی کند[. اگر عمل هبوط، آمیراند ]به مرگ رو میخود را می

 کند(، آنگاه خودالاهی عزیمت می )که از حاکمیت باشدبدن الاهی  سازیشده، سکولار
، جسد هبوط فرایند دیتی سکولار نیست. خدای مرده ضمنخدای مرده به هیچ وجه موجو

 عشقآکنده از طاعونی ]مهلک، مضر، واگیردار[ اما  ی مشارکتمنزلهاً سکولارش را بهفرض
شود که توأمان مرتکب جنایتی می هبوطکند. خدا از خلال امر مقدس از نو کشف می به

انسان، و انسان  کردنبردن[ و آلودهخوردن ]تحلیلسکولار و مقدس است: خدا خودش را با 
 ( 205-204، 2008گشاید. )نگارستانی را با  تبدیل خودش به یک جسد می

های دوزخی از زیر تری اندیشید؟ خدایان مرده، الوهیتی رادیکالداتوان به الاهیات قلمروزآیا می
 شکه سطحای را بخشند، شیارهای بیگانهکنند، دوباره به آن حیات میسطح زمین، سرزمین را بارور می

صاف و هموار  گاه بر آن سکنی نگزیدند،استی هیچرهایی که بهانسان از جمله ،را سازماندهی کرده بودند
 .نندکمی

ه نقش هموار زمینی پارسانی، به گفته»جدید باید از نو ابداع شود:  به همین شیوه، یک اقتصاد زمینی 
 هایتهای ارضی، سیاست و حالکند، که نظمبازی می امپراطوری خورشیدبرانداز را علیه  نفوذیخودی/

(. و بنا به ادعای 42، 2008)نگارستانی « هژمونیک را به وجود آورده است بودنزندگی مبتنی بر سماوی
 کند.دارد از خاورمیانه ظهور میست، اکنون او، همین اقتصاد، که اقتصادی مولکولی

سازی کرده های گردگیری را شبیهدهد که خاورمیانه مکانیسماش پیشنهاد میپارسانی در مصاحبه
کند، ی ایجابی عمل میهای فاسدکنندهفرایندکه از خلال  سازی اقتصادی رابا این شبیهاست تا همراه

نسبت به حال باید گرایشی دوسویه عینو در طور افراطی کوچگر باشندهایش باید بهاقتصادی که حامل
هرگز از  هایش. اقتصادی که ناقل و سیستمغربال کند ]گیر بیندازد[ ،مستقر داشته باشند سیستم یا بنیان

شان و شان، توزیع مسریمولکولی دائمی دارند. زیرا به این شیوه، پویایینمیفاسدکردن خودشان دست بر
 (91، ص.2008کنند. )نگارستانی انتشارشان بر سرتاسر اقتصادشان را تضمین می
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ه ها کترین هیدروکربنن سنگینشود؛ ایبا این حال، این انقلاب دینی و اقتصادی با نفت آغاز می
ی . نگارستانی نظریهاستخاورمیانه  ذاتدر هر جهتی در زیر خاک خاورمیانه جریان دارد،  سرعتبه

 :دهدگیرد که پیشنهاد مینزد توماس گلد ژئوفیزیکدان را پی می ی گرم عمیقکرهزیست

هایی را ست که باکتریهای گاز طبیعینفت سوختی فسیلی نیست، خاستگاه نفت در جریان
به انقیاد قوانین مردگان )یعنی  دیوسالاری نفت پس. کنندتغذیه می زینددر اعماق زمین می که

 باوری آتشفشانی جانحیات که باآید بلهای پیشاتاریخی( درنمیی ارگانیسمشدهاجساد حفظ
زیرین زمین به وجود آمده  بومی زیستوسیلهگیرد )نفت خامِ عاری از حیات ژنی، بهمی

بسیار جسدهای ارگانیک. در نتیجه، نفت  ها و انبوهی فسیل..[ نه از تجزیهاست( ].
 (72، 2008شود. )ای منتج میسیاره تر است و از یک منطق خودآئین متفاوت توزیعجوهری

ست اما منحصراً از ترکیبات گیرد که نفت، که پر از نیروهای جدید زندگیپارسانی نتیجه می
گوید: طور که نگارستانی به ما میجا وجود دارد. یا همانشدیداً متراکم ساخته شده، همهی ارگانیک مرده

شناختی، سیاسی و شناختی، زمینها، عددها، گرد و خاک ــ همگی از حیث زبانها، غذاها، دینکتاب»
 [سیالو  طرز مشکوکی نفتی ]چرب و روغنیچیز بهشوند. برای او، همهدر نفت ترکیب می ریاضیاتی

ست که ایردهرسد، نامام خاورمیانه به سطح میی متروکی به ن(. نفت که در جزیره42، 2008« )است
 تواند از حیث مجازی به همه چیز زندگی ببخشد.می

 

 یک سلامتی بزرگ و مرگ

فتی، ن دهد، جستجوی نامردگانپیشنهاد میجستجوی نگارستانی برای زندگی جدیدی که زمین به ما 
کند. های رمان تورنیه، شروع به زیستنش میست که رابینسون، نزدیک به انتدقیقا جستجو یا حتی جریانی

تر، یا اگر بخواهیم بهتر بگوییم، آفرینش زندگی بر تر، و برادرانهتر، گرمبودن در جایی زنده احساس
ست که دلوز به اش، همان چیزیدهشیارنخور اش، از خاکن از آن تماماً دیگری، برآمددیگرای جزیره
ی تورنیه ــ که شخصیت کند. دلوز ضمن اظهار نظر دربارهپردازی میمفهوم« یک سلامتی بزرگ»عنوان 
اش را مورد توجه اش یعنی رابینسون ضمن جستجوی یک زندگی جدید با جزیره، دائماً سلامتیداستانی
. در آن کندذکر می جمعهدر تحلیل  منتشر شد منطق معنار دهد ــ تنها مختصراً این ایده را که دقرار می

 شود که رابینسون دارد از آن پیشای در نظر گرفته میعمدتاً حالت آیندهسلامتی بزرگ کتاب، یک 
زدوده، این ار است بنا کند: جزیره، رابینسون انسانکند[: زندگی جدیدی که امیدومی اشبینیافتد ]پیشمی

 ری را )به همراه باقی جهان( آزاد کرده است. همزاد ات

خورد، پیوند می های هنرمندانی برجستهسلامتی از حیث مفهومی به زندگیفلسفه چیست؟ در 
برند، زیرا های جدی رنج میرنجورییا روان هارمندانی که همچون فیلسوفان بزرگ اغلب از بیماریهن

کس، و نیز برای خودشان بیش از اندازه بزرگ است، چیزی اند که برای هرچیزی در زندگی دیده»آنها 
(. البته دقیقاً همین اتفاق 172، 1992و گتاری،  )دلوز« که علامت ساکت مرگ را بر آنها کوبیده است
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شده( پارسانی بینیپیش حالاینی )بانشدهحل بسا این همچنین ناپدیدیانزا افتاد، و چهربرای رابینسون در اسپ
 دهد.  توضیح می خاورمیانه سوی نایاز را 

است که دلوز یک سلامتی بزرگ نیچه و فلسفه ، در فلسفه چیست؟و  منطق معنابیش از  حال،با این 
اینجا  [1]بخشد.سلامتی را با خود نیچه تشخص میکند و پردازی میترین شیوه مفهومکنندهرا به متقاعد

برای آن  که همه آلعادل با یک وضعیت فیزیکی ایدهبینیم که یک سلامتی بزرگ نه مدوباره می
از بیماری به سلامتی و از سلامتی به بیماری اشاره دارد. این سلامتی  حرکتبه  که در عوضکوشیم، بلمی

ر ش )دشناس زمین، حتی تا انتهای حیاتعنوان آسیبش بهدهد، در نقشجال میبزرگ است که به نیچه م
ی شیوه بهتواند این وضعیت دقیقاً می ،حالبا این که واقعاً بسیار سالم بوده است.!( بگوید 32اینک آن انسان

فانه عمل کنیم(، منص شود. زیرا، اگر به آرتو استناد کنیم )و با این کار، نسبت به نگارستانی بیان همدیگری 
 ای که ذات هستی رابیماریهستیم ]...[ « یک بیماری راستین»که در جستجوی  توان ادعا کردهمچنین می

 (.44، 1976)آرتو، « شوددهد ]و[ بر کل یک زندگی اعمال میتحت تاثیر قرار می

کردن یک سلامتی بزرگ باید مکرراً دوباره و دوباره به چنگ آید زیرا آدمی دائماً نیازمند قربانی
)نیچه در دلوز و گتاری  «دار هستندشکسته و جریحهکه اغلب کشتی»ست آن است. این سلامت مردمانی

 ، مردمانی که پیش روی خودخطرناکی سالم زطر(. آنها مردمانی هستند به100، 2004

، فراسویی بر هر ون ندیدهکس تاکننشده را یافتند، افقی را که هیچسرزمینی هنوز کشف
فتی، شگ، جهانی چنان لبریز از زیبایی، ز این ایده که بشر تاکنون شناختهسرزمین و هر پناه ا

و الوهیت، که هر دوی کنجکاوی و شهوت مالکیت ما از شدت اشتیاق سر  ،شک، وحشت
 .(100، 2004شناسند )دلوز و گتاری از پا نمی

کشف شادی در هر دوی آنها  شناختیِبوم شناختیِ حرکت بین سلامتی و بیماری، در هنردر هنر بوم
ی هر آفرینش، برای هر برا است و طرز خطرناکی عظیمبه سلامتی که ، آنبزرگترین سلامتی، توامان

های آوردن حرکتچنگکند. تلاش رابینسون برای بهخودش را آشکار می ستمطلق حیاتی قلمروزدایی
به ارمغان آورد، که این، در  شگر بود و سلامتی بزرگ را برایشجزیره، باد، قدرت خورشید، عملی آفرین

« ی معصومیت زندگی کندمدام در لحظه»نویسد، او را آماده ساخته بود میطور که تورنیه عوض، همان
زیع های توالنهرینی زمینهآبادهای بینمرده که سرسراهای گنج پنهان(. تو گویی او شاهد بوده 205، 1969)

 گشایند.شان را میشدیداً متفاوت

به این سلامتی  نیچهوز در زمین است. دل یوسیلهبهی تولد دوباره درباره یک سلامتی بزرگ
باورانهحیاتسیاست نگارستانی حتی ادعای ی بیماری و گاهی جنون اشاره کرده است، اما مردهمنزلهبه
ا باوری دلوز و گتاری رکه بار دیگر حیات ند. این بزرگداشت مرگ استکتری را برقرار میرادیکال ی

برد پیش می 21های پسااستعماری قرن ع در اندیشهامر واق سوی بیابانرا بهکند، و آنبازنویسی می
آید. دلوز و گتاری پیش از این در به سطح زمان می اشغال جنبشتا  بهار عربیکه دیگر بار، از همچنان

                                                            
32 Ecce Hommo  
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پردازی شیوه مفهوم را به همین« مرگ»شان باشد، ترین مانیفست سیاسیکه شاید سرراست ادیپضد
کند و ی مرگ را درون زندگی خودش کنترل میهر شدت تجربه»گویند میطور که آنها کردند، همان

 (363، 2004« )گیردرا دربرمیآن

)مرگ  شو نه غیاب ستی مرگ نه انکار زندگیی آثار دلوز تجربهدر همه کهنه تنها اینجا بل
یش یار بهر چیز زنده را بس بس ذاتی مرگ همواره پیشاپیش زندگی نیست(. برعکس: تجربه« دیگری»

. شودش را موجب میآفرینش. مرگ شوددر برگرفته میمرگ یقیناً درون هر فردیت  [2]از زندگی دارد.
و همه  گیردچیز از آن سرچشمه میه همه ک شودمستقر میمرگ خاک برگ است، مرگ در دل زمین 

گ انسان را ؛ مرکندرا ایجاد میحامل زندگی دهد. مرگ فردیتی چیز را به سوی خورشید سوق می
آفریند. مرگ از دل همه چیز کند، و با این کار زندگی را از نو میبرد[ و آلوده میخورد ]تحلیل میمی

 کند. زندگی ایجاد می آفریند که خودخام مییی از مادههافرساید، رشتهاش را میشیوه

 

 : غیریت و گشودگی 33شدنتارگت

ن به طلبد که انساطلبد که مرگ )حتی بسیار بیشتر از جنون و بیماری( رخ دهد، میها میکثرت فرم
توانند رخ دهند، های جدید میهای جدید و زندگیشدن دهد. تنها از آن پس اندیشهکشتهمجال خود 

ی کشند. جزیرهاند عذاب نمیمان را سامان دادهیهایی که بدنهادیگریهایی که دیگر از سوی زندگی
« بودگیدیگر»از  اساساً متفاوت ی یک استراتژیمنزلهرا به« یریتغ»تورنیه، که دلوز از آن  دیگر

ه زمین است، که بباــمتغیرشـروابطـوـی کنارگذاشتن وجود بشردرباره یکسرهپردازی کرده، مفهوم
های یی سرمنزلهها( بهبخشد، تا به بشر )در میان دیگریه خود زندگی اولویت میبسا حتی برخداد، یا چه
ی ناشناس )که نام فرع وادبا م همدستی جوریک ذاتی شکل دهد. از طرف دیگر، نگارستانی ازخصایص غیر

 کند. سالاری تاکید میبودن رژیم مردهبا آن بر بسته وگوید است( سخن می گردبادنامه

گوید وقتی رابینسون در پی آفرینش زمینی جدید، به دنبال یک سبک جدید همانطور که دلوز می
 علاقه داشت.( 100، 1995« )داشتنای از وجودان زندگی، ابداع شیوهابداع یک امک»زندگی بود، به 

و، و (، که این یعنی ا309، 1990بود )دلوز « کوچک متروکپیامد شرایط روی این جزیره»رابینسون 
 طرف ازی جزیره سر برآورد. او باید بمیرد. او باید شناسبخشید، باید درون بومسم میهرآنچه او به آن تج

دادن باید به رخو  ی اسپرانزا خورده )تحلیل رود( و آلوده شود ــوسیلهجزیره تسخیر شود. او باید به
 برای اسپرانزا بدل شود. تارگتیک . او باید به ش مجال دهدمرگ

، که اصطلاح او به جای «صیاست»اش تراشیکه نگارستانی با نو واژه ستشدن همان چیزیتارگت
 1968های دیگربودگی پس از دهد، همان سیاستی که با فلسفهاست، همچنان به آن ارجاع می« سیاست»

ی ا در آیندهنظریه رب است و قطعاً توجه بسیار بیشتر تردید این مهمترین استدلال کتابسیار آلوده شد. بی

                                                            
33 target; شدن به یک هدفبدل  
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طلبد )حتی اگر فقط به این خاطر که به دستور کار سیاسی بهار عربی و جنبش اشغال بدل شده نزدیک می
شود که شخصیت اصلی ما حمید پارسانی، در به آن چیزی نزدیک می تارگتشدن به یک است(. بدل

یرد. گکه باید در قلب صیاست قرار  اشاره کرده است،« معمای گشودگی»ی منزلهآثار متعددش، به آن به
، همانطور بودن رادیکال استگوید، معمای گشودگی، یعنی گشودگی راستین مستلزم یک بستهپارسانی می

 کند:  مشخص می« عشق»ی ی زیر دربارهکه در نمونه

جهان خارج است.  نسبت بههنوز نیرومندتر  گشودگی مرتبط با عشق یک فروبستگی
به هم  خارجامر شود تا آنها را به همدیگر و از گشودگی بین دو عاشق در آغاز برقرار می

و سرانجام  هایش گشودگی را با فروبستگیفرم ی( در همه34علاقهتر کند. عشق )نزدیک
از ناممکنی فعالانه  فقطکه پیچد طوریمیدرهم خارجفروبستگی را با بیرونیت رادیکال 

. )نگارستانی خارجآوردن بودن ]نزدیکی[ و نیز ناممکنی تابشود: ناممکنی بستهساطع مین آ
2008 ،220) 

یاسو، م گراییتورنیه، دلوز دیگری معمای گشودگی، این مکانیسم وارون همدستی، غیریت دلوز، جزیره
ن کند. معمای گشودگی به ایتر میکند را رادیکالو بالاتر از همه، صیاستی که خود نگارستانی طرح می

بودن گشودهی است تا درباره 35شدن )با(گشودهی رسد که انقلاب راستین، تغییر راستین، دربارهایده می
شده از سوی نگارستانی است طرح(. صیa2011 ،15و  242، 2008برای نمونه نگارستانی  .cf) 36)به(

خواند را فرامی 37گشودگیبسته شناسیشدن دلوز و گتاری، یک بوم ی تداوم سیاستِمنزلهبه
ان، کند(، که نه از زبشناسی که بسته و باز را ترکیب میست برگرفته از مکانگشودگی اصطلاحی)بسته

شدن )با( و نیاز به گشوده تارگتشدن به یک از نیاز به بدل که(، بلاشدیگریوجدان یا حتی بشر )و 
 شود. آغاز می

 کند: را خلاصه می« شدن )با(گشوده»قول زیر نگارستانی این قدرت در نقل

 یا« تو را دارممن ظرفیت تحمل نیروگذاری »ی منزلهتواند بهمی« مامن به روی تو گشوده»
کار نه با اراده شود. این صدای محافظهبندی جمع« آورم[آیم ]تو را تاب میمیات براز عهده»

ی، با اقتصاد بقاء و ی قیدی بیناعلاقهمنزلهبه 38ناپذیری استطاعتبا اجتناب کهیا توجه بل
 توان تو را تاب آورد فرارویاش میشود. اگر از ظرفیتی که به وسیلهمنطق ظرفیت تداعی می

، «بودن بهگشوده»ی خواهم شد. صفحه کافتهاز هم باز و ش، شکستخواهم  در همکنی، من 
ش به انحصار بقاء و منطق اقتدارطلب مرز، اکورانهمیل کوربابت وقف خود به سرکوب و 

ای با پارانویا و سرکوب تداعی نشده است. چنین است آیرونی لیبرالیسم طور گشودههرگز به
 (198، 2008انگار. )ریختو میل انسان

                                                            
34 philia 

35 being opened (by) 

36 being open (to) 

37 clopenness 

38 affordance 
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ر که فرانسیس بیکن طودهد، همان که باید رخ تصادفیی آفرینش، ع است، لحظهابدا« شدن باگشوده»
 شدنگشوده»ی شود. ایدهمی امکان یک زندگی تماماً دیگر را موجب» «:شدن باگشوده» گوید،نقاش می

جایگزین سیاست  عنوانبه« غیریت»سیاست  برای درکهایی را شیوه« بودن )به(نه گشوده )با( و
و در مورد او پسااستعماری  گفتمان دیگربودگیدر نظر نگارستانی، سیاست  .نهدپیش می «دیگربودگی»

گفتمان پسااستعماری خاورمیانه )مثلا ادوارد سعید( را برای زمانی طولانی تسخیر کرده است. امتناع دلوز 
اکید ای که او تکند، خصوصاً به شیوهید میتاک« شدن )با(گشوده»پیشاپیش بر  منطق معنااز دیگری در 
م اآن پرتوها از آگاهی»ده است: را فراموش کر هادیگریفهمد ای دارد که رابینسون میبسیار بر لحظه

ه ب تمامشیافتند. اکنون کردند و همچنان به من دست میام تغذیه میحو شدند. آنها دیرزمانی، از فانتزیم
پاره شکند، تکهمی(. رابینسون درهم309، 1990)تورنیه در دلوز « شودزدیک می، و تاریکی نهپایان رسید

ربه تج تر استتر و برادرانهرا که زنده،گرم دیگریی تواند جزیرهست که میشود. تنها حالامی عریانو 
 . کند

نوازی مطلق مهمان»اثر دریدا را بخوانید: مهمانوازی  یدربارهندارد.  دیگریهیچ ربطی به « غیریت»
ک ی اجتماعی یخانوادگی و مرتبهنه تنها به غریبه )که یک نام ام را بگشایم،د این است که خانهنیازمن

(. سعید مانند 25، 2000)دریدا و دوفورمانتلس « نام، ناشناس، مطلقبی که به دیگریغریبگی را دارد(، بل
شان را بستگی(، هر دو هم1، 1979اروپا )سعید  یگریدی منزلهآوردن خاور زمین بهصحنهدریدا، با به

کنند صحبت نمی« بودن بهگشوده»ی گسترانند. اما آیا هر دوی آنها فقط دربارهکشند و میبه پرسش می
گوید، ی کانتی سخن میگشاید همچنان از سوژهاش را می؟ خود دریدا وقتی خانه«شدن باگشوده»از  نهو 

گشاید. آیا این آورد که خود را به خاور زمین میکه سعید اروپایی را به تصور درمیای به همان شیوه
کنند؟ آیا گرایی نیست که نگارستانی، دلوز، و حتی تورنیه هیچ از آن صحبت نمیریختدقیقاً نوعی انسان

، این بینسونرا« دیگرِ ی جزیره»نگارستانی، یا به عبارت دیگر، این « صیاست»دلوزی، این « غیریت»این 
قبلا دیده  آنچهانقلابی بسیار متفاوت، بسیار متفاوت از  از هر طریقپارسانی نیست که « ی نفتفلسفه»

شدن، یا گشوده»بسیار سرسخت است:  دیگریش از دهند؟ نگارستانی در امتناعد میبه ما پیشنها شده را
ا تواند ب[. گشودگی رادیکال می« ]...ممکن نیست« گشودن خودمان»ی شیمی گشودگی از خلال تجربه

د ]...[ باید نیروهای بیرونی خارج را اغوا پدید آی ،برای خارج تارگتشدن به چیزی بیش از یک بدل
 (.199، 2008« )دکر

همدلی ندارد. صیاست نگارستانی  دیگریعبارت دیگر با گیرد یا بهفرض نمیرا پیش خودغیریت 
( دهندنشان می ضدادیپطور که دلوز و گتاری در همانجدید )زمین این  پس. استخارج رادیکال 

که  «زمین جدیدی» نگارستانی: به قولاش باشد(. تواند دارائیتواند هرگز از آنِ زمین نیز نباشد )نمیمی
یش هاسطح و داربستهر دهد که اند، الگویی از زمین ارائه میدلوز و گتاری بازیگوشانه به آن پرداخته

ا اش رکه نه اقتصادهای خورشیدی و نه حالت ارضی ناپذیرعلاجای یان است، یک کالبد سیارهبنیک نا
بودن )به(. زمین جدید چیزی شدن )با( است نه گشودهگشوده زمین جدید(. در واقع، 43، 2008تابد )برنمی

کند. کل مقاومت می ی یکمنزلهتابد، نه حتی خود زمین را. زمین جدید در برابر زمان حال بهرا برنمی
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ی جهات جریان طور اسرارآمیزی در همهشود که بههایش گشوده میی زیرجریانوسیلهزمین جدید به
 آفرینند.   می نهایتتا بی  را 39دارند و  تراگذرها

ن نیز وها نه تنها برای کالبد جزیره بلکه برای خود رابینسشناختی برای زیرجریاناین رویای اسطوره
 شود:زیرین گشوده می سلامت بزرگ جوریک باتقریباً محض  است وقتی در یگ حالت سرخوشی معتبر

 هایفام، مثل بافتارغوانی شود که چون شکوفیدن گوشتتصور میش را در حالی مهایشش
کنند. رشد می...[ بیرونش های بافت انسانی ]ی مرجان با غشاهای صورتی، چون اسفنجزنده

حالیهای گوشتی، در هوای باز، دری گلکشد، آن رایحهیف را به رخ میاو آن شکفتگی ظر
. است جاری شدهدر جریانی از خون قرمز در بدنش ی ارغوانی که جزرومدی از خلسه

 (193-194، 1969)تورنیه 

[( به اشاندامبدن بیآرتو ]با  طورهمینو شاید  ولبکنگارستانی )پیروی مولفانی چون لاوکرفت و 
های اقتصاد سالاری محدودیتمرده»کند که کند، او ادعا میسالاری تجلیل میه از مردهشیوهمین 

ذارد؛ گپیش چشم میمیرد هایی که ارگانیسم مینظر به شیوه کهکار را نه در خصوص زندگی بلمحافظه
ی رستان)نگا« کندارگانیسم توصیه می بهبازگشت به مرگ آغازینی که مسیر زندگی را از ی اشیوه

b2011 ،192ها، با خلاصی از شیارهای آن نظم، تنها راه خروج است: (. مرگ با خلاصی از اندام
رایط هایی که ششیوهآغازین را تنها به بیرونیتدهد که ارگانیسم باید بمیرد یا سالاری پیشنهاد میمرده»

 (. b2011 ،193)نگارستانی« ملزم کند اش بتواند تاب آوردکارش یا نظم اقتصادیمحافظه

 

 نجات پیدا نکن! ]بقا نیاب![

گزیند، و این پرسش را طرح سرانجام اینکه، صیاست نگارستانی درک جدیدی از زندگی را برمی
( چون وقتی 210، 2008« )ی زیستن است پس چرا به بقاء نیاز داریم؟اگر زندگی سرچشمه»کند که می

ست، و آن بقاء ابزار مقاومت در برابر حضور به اخلاق بقاء بیرونیبریم که اخلاق زندگی نسبت پی می
بقاء ـست، باید نتیجه بگیریم که طرفدار زندگی بودن، ضرورتاً یعنی ضدگیر زندگیکننده و همهمقهور

ناً ووقتی بقاء بیرونیت زندگی نسبت به موجود زنده باشد، پس در»نگارستانی:  گیریبنا بر نتیجهبودن. یا 
 (.210، 2008« )شودناممکن می

انویای پار»کند: ی بقاء( مقاومت میمنزلهنگارستانی در برابر تداوم زندگی )به« پارانویای رادیکال»
ست که دیگر به گشودگی به ای از شیزوفرنیاودش، خطی گمانهو تاخورده بر روی خ رادیکال، بسته

(. پس 219، 2008« )باورانه استاً محیطی حیاتخارج باور ندارد، زیرا برای موجود زنده خارج صرف
رار نو برق از همواره شناسا راهایی رژیم که بنا بر تاکید نگارستانی ست، جهان ممکنیخارج دیگربودگی

ماندن مطابق با ماندن )زندهشناختیم: این رابینسونِ دفو است که بر زنده، چنانکه میکند. این یعنی بقاءمی

                                                            
39 transversals 
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)به  بخشی از محیط بودن»کند. پس، اپیتالیستی که در آن زندگی کرده( پافشاری میشیارهای دینی و ک
 (.219، 2008)نگارستانی « عبارت دیگر، بخشی از خارج اقتصادی بودن( یعنی بقاء یافتن.

دهد. ما پیشاپیش غیریت و نیاز رفت، نگارستانی خبر از چیز متفاوتی میطور که انتظار میهمان
های ژاک دریدا )و ادوارد سعید( رواج را ــ که عملاً در نوشته« بودن به ]چیزی[گشوده»اش به اخلاقی
 ج از متن وجود نداردکه چیزی خاررا شد ــ کنار گذاشتیم. اکنون نگارستانی نیز این ادعای دریدا داده می

 پسهای ممکن خلاص شویم. سازیی متنیدارد تا از همهرسد ما را وامیپذیرد. برعکس، به نظر مینمی
 گزیند:را برمیس واسازی، پارانویای رادیکال اینبرعک

شود ]...[. اش ممکن میوسیلهبرایش و بهبقاء خودش از خارج اقتصادی )محیط( که  انفصال
 بین پارانویای زندگان )بقاء( ومتقابل  تواند نسبتآنچه می درمقامادیکال بقاء را پارانویای ر

ناپذیر به سرکوب خودش در خصوص خارج استطاعت اینگونهگشودگی اقتصادی را بگسلد و 
)متقابلاً  رادیکال، بقاء نه دیگر یک سمپتوم. در پارانویای کندجعل می از نو پایان دهد

ست که از پذیری و گشودگی اقتصادی، بل رخدادیق به استطاعتسودمند( انگلیِ متعل
 (219، 2008کند. )اش اطاعت نمیگرایانههای حیاتبلندپروازی

تژیک دهد تا از حیث استراجدایی بقاء از گشودگی، به بقاء فرصت می» به قول نگارستانی:یا نتیجتاً 
 (. 220، 2008« )ش عمل کند.یکال و ناممکنیِ سرسختبه نیابت از بیرونیتِ راد

رابینسون به اسپرانزا مستقیماً  ی وروددر لحظه؟( را نجات پیدا کنیاین پرسش )چرا نیاز داری  توانمی
م این مکان به کلی بیگانه و متخاص»واسطه پی برد که از او پرسید. در همین لحظه بود که رابینسون بی

دانست که برای (. رابینسون می36-37، 1969)تورنیه « ندگی بودبود ]...[ قایقش ]...[ تنها پیوند او با ز
سوی اش، ابتدا باید بمیرد. مرگ تنها مسیر او بهسلامتی بزرگتحقق سنخ جدیدی از زیستن، برای یافتن 

بشر به دست آورد، تا از دین و کاپیتالیسم خلاص شود، پذیری بود، تا حرکت جزیره را مقدم بر نوعتحمل
کنند، رها شود. ای که ما را به ذهنی در یک شیار بدل میهای روزانهها، و نیز از مشغلهریتا از دیگ

آنکه گذاشتند تا به کف دریا فروکشیده شود، بیکشیدند، باید میها باید قایقش را در کام خود میاقیانوس
 دریا به جا بگذارد.  حتا موجی بر سطحِ
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 ها:یادداشت
 در یک همی ـ رابین مک1

ً
راستی که خود به تروما را با این ابداع نگارستانیابداع زمین سنجی عجیباخیرا

 (.2011ی و تاریک است قیاس کرده )مکشخصیتی ناشناخته 
شناسیِ ( پیش از این به ما آموخت که نزد هر فرد )یک جزیره، یک رابینسون، هر بوم2000ـ اسپینوزا )2

یی که هااش است، جستجوی دائم برای شیوههمترین دلیل برای صیانت از هستیی مرگ اولین و مممکن( تجربه
شود. این ادعای او که انسان آزاد هایی که هر فرد از آنها ساخته میکنند، نسبتهای بین افراد را احیا مینسبت

ر مرگ درآمده (، به معنای آن نیست که وحدت فرد به تسخیcf. E4P67اندیشد )کمتر از هر چیزی به مرگ می
 شیوه خلاقیدر عوض انسان آزاد معادل است با انسان  کهاست، بل

ً
یابد برای آزادکردن می ایتازههای که دائما

 .اندش از شیارهایی که وجودش را محدود کردهدخو
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